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همه در حال ساختن تصویر غلط از جامعه هستیم. من با این وضعیت مخالف 
هســتم و به‌نظر من صرف‌نظر از نابرابری‌ها و فســادی که در جامعه وجود دارد و 
دیگر مشکلات در جامعه ، این تصویر منفی به شکلی مستقل برای جامعه عمل 
می‌کند. بیایید از این تصویر منفی دســت بکشــیم و مثبت نگر‌تر باشیم و تصویر 
روشــن‌تری از جامعه ارائه دهیــم، بیایید تصویر امیدبخش‌‌تــری از جامعه ارائه 
بدهیم. مانند همایش امید اجتماعی که در این مورد بحث می‌کند. فکر می‌کنم 
آقــای فاضلی هم جایی بحث کرده‌ باشــد. جامعه ما نیاز به مقــداری امید دارد. 
امیــد از هرجــا و از هرچیزی که باشــد. این نکته اول من بــود و اعتراض‌ها هم باید 
جدی گرفته شــود که متأســفانه جدی گرفته نشد، زیرا هشتاد میلیون نفر هستند 
کــه معترض‌اند و زمانی کــه انقلابی رخ بدهد اولین کســانی کــه در صف انقلاب 
می‌ایستند کسانی خواهند بود که در دستگاه‌های دولتی و در رده‌های بالای دولتی 
کار می‌کنند. این‌ها جلوتر از همه خواهند بود؛ و می‌گویند که ما هم مخالف بودیم. 
مــن هیچ پســت دولتی نداشــته‌ام ولــی می‌دانم که اگر سیســتم برگــردد، اولین 
نفراتی که اعتراض می‌کنند این‌ها خواهند بود. پس چه کســی می‌خواهد بایستد 
و از این مملکت و این سیســتم دفاع کند. پولش را خورده‌اید، نانش را خورده‌اید، 
پستش را گرفته‌اید، حالا از این سیستم دفاع کنید. به مردم امید بدهید و نکته دوم 
که من از دوســتانم، برادران بالادست سؤال کردم که از صحت تفسیرم اطمینان 
پیــدا کنم، این کــه در اعتراضاتی که در شــهرهای بزرگ و کوچک رخ داده اســت، 
بخش عمده‌ای از آدم‌ها از طبقه متوسط نبودند و از جنوب شهر هم نبودند بلکه 
از جایی که اصطلاحاً حاشــیه شــهری می‌گوییم، بودند. این‌ها به یک معنا عضو 
هیچ طبقه اجتماعی نبودند و کسانی بودند که چیزی برای از دست دادن در این 

جامعه نداشــتند. به‌قول مارکس زنجیرهایشــان در حال باز شدن است و کسانی 
که بازداشت شدند اکثراً کسانی بودند که از نظرآباد و شهرهای خیلی کوچک بین 

تهران و کرج به تهران آمدند.
در دو دهــه، در پانــزده ســال خودشــان را به‌لحــاظ تحصیلــی و منزلت‌هــای 
فرهنگی و اجتماعی بالا کشــیدند به‌ امید اینکه به طبقه متوســط برسند، اما حالا 
بین طبقه متوســط بــودن و آن چیزی کــه پدران‌شــان بودند قــرار گرفتند، یعنی 
جایگاهی ندارند. برای روشــن شــدن، من چند مثال می‌زنم. شاید با این مفهوم 
آشــنا‌تر باشــید، جنبش طبقات متوســط پایین موتور متحرک اعتراضات اخیر و 
اعتراضات بعدی اســت. طبقه متوســط پایین یعنی گروهی که نتوانســته طبقه 
متوســط شــود، گروهــی کــه از دل طبقات ســنتی کارگری بیــرون آمــده، به‌ لحاظ 
فرهنگی و تحصیلاتی لیســانس و فوق‌لیســانس دارد، دانشــجوی دکتری است، 
به‌لحــاظ موقعیــت علمــی و اقتصــادی پایین‌تریــن رده طبقه متوســط اســت. 
جمعیــت عظیمی از جامعــه این جا قــرار می‌گیرند که در تعریف خودشــان که 
ما جزو طبقه متوســط هســتیم دچار تردید می‌شــوند. من یک دانشجوی کردی 
دارم که به ســختی توانســته از سقز رشد کند و به مشــهد بیاید و درس بخواند و به 
دانشــگاه خوارزمــی راه پیــدا کند. فوق‌لیســانس بخوانــد و در جای دیگــری بیاید 
دکتــری بخواند که شــغل پدرش را ادامــه ندهد. در این فاصله، زمانی 10 ســاله از 
لیسانس تا الان طول کشیده و او نتوانسته یک شغل پیدا کند. به‌دلیل اینکه او سنی‌ 
است. حالا شیعه هم ممکن است نتواند این کار را پیدا کند. او نمی‌تواند به‌شغل 
پدرش برگردد. به‌دلیل اینکه دانشــجوی دکتری است. زمانی که در )پقیه( پروژه 
پایان‌نامه‌نویســی انجام می‌دادم که نامش را )پروتوله ی( پژوهشی گذاشته‌اند و 
مقاله‌اش هم چاپ شده است، این بخشی از جنبش طبقه متوسط پایین است. او 

دانشجوی دکتری است، او الان باید در حد من باشد. باید بیاید این جا بنشیند ولی 
ما آدم حســاب‌اش نمی‌کنیم به‌دلیل اینکه هیچ پوزیشــنی نــدارد به‌غیراز اینکه 
می‌آید پایان‌نامه من استاد دانشــگاه را می‌نویسد، پایان‌نامه دانشجوی دکترای 
مــن را می‌نویســد، پایان‌نامه حــاج آقــا را در معاونت اجتماعی سیاســی نیروی 
انتظامی می‌نویســد و پایان‌نامه حاج آقا در حوزه علمیه را می‌نویســد؛ در تهران 
زندگی می‌کند و بین تهران و شهرســتان در نوســان است و جایگاهی ندارد. حتی 
موقعیت تثبیت شــده جغرافیایی برای محل سکونت ندارد. من فقط این مثال 
را زدم تا بگویم این جنبش طبقه متوســط پایین را دست کم نگیرید. این جنبش 
که جمهوری اســامی تلاش کرده آن را به‌ لحاظ تسهیلاتی ارتقا دهد اما به‌لحاظ 
اقتصــادی و شــغلی نتوانســته کاری برای آنهــا انجام دهد، مهم‌تریــن عامل آن 

نابرابری‌ها و فسادی است که در زمینه اشتغال و بازار اشتغال وجود دارد.
یا اینکه همه معترضان از آن‌جا هســتند. من این جنبش را جنبشــی می‌دانم 
که فاقد طبقه اســت. یک بخشــی از آن طبقات فرودســت فرودســت فرودســت 
اقتصادی اجتماعی است که جزو هیچ‌طبقه اجتماعی نیست و پایین‌ترین درک 
اقتصــادی اجتماعــی را دارد و نتیجــه‌اش همین سیاســت‌هایی اســت کــه اتخاذ 
کرده‌ایم از جمله کشاورزی و سد‌سازی، خشک‌کردن مناطق شهری که از شهرهای 
کوچک و روســتاها کوچ کردند مانند حواشــی مشهد که این شهر 40درصد حاشیه 
نشــین دارد و همگی از شــهر‌های کوچــک کوچ کرده‌انــد. خب این‌هــا عضو کدام 
طبقه هستند و چه جایگاهی در جامعه دارند، این‌ها همان کسانی هستند که فال 
می‌فروشند، واکس می‌زنند، دزدی می‌کنند، گدایی می‌کنند و در مترو دستفروشی 
می‌کننــد. این‌ها عضو هیچ جایی در این جامعه نیســتند. هیچ‌ تشــخصی در این 

جامعــه ندارند که برای این جامعه دلســوزی کننــد یا امیدی برای داشــتن آینده 
در ایــن جامعه داشــته باشــند. این بخــش اول بــود اما بخش دوم که ما ســاختیم 
برآمده از سیاســت‌هایی است که جمهوری اســامی بعد از انقلاب ایجاد کرد و در 
ظاهر پیامدهای کوتاه مدت خوب داشــت و در بلندمدت پیامدهای بســیار منفی 
داشت. مثل سیاست گسترش تحصیلات تکمیلی، یعنی یک نظام عادلانه ایجاد 
کردیم که طبقات فرودست اقتصادی تحصیل کنند، درس بخوانند، فوق‌دیپلم 
بگیرند، لیسانس بگیرند، وفوق لیســانس بگیرند؛ چرا شهرهای کوچک هرسال 
بیش‌تــر در معــرض تنش‌ها بود. من در مورد این داســتان دنبال آمــار می‌گردم و 
زمانی که اطلاعات به‌دســتم برسد مســتندتر در واقع صحبت می‌کنم. شما بهتر 
از مــن می‌دانیــد که دانشــگاه آزاد، دانشــگاه علمی‌،کاربــردی و دانشــگاه پیام نور 
بیشــتر مشتریانش از شــهرهای میانی است و کسانی هســتند که خانواده‌هایشان 
یا از قشــر طبقات ســنتی هســتند مثل کشــاورز یا دامدار یا طبقات کارگر هســتند یا 
در شــهرها مهاجر. یعنی خودشــان جــزو دهک‌های پایین اقتصــادی جامعه ما 
هســتند و امیدشــان این بود که از طریق تحصیل فرزندشــان و نســل بعد که حالا 
جمعیتی را شامل می‌شوند تحرک طبقاتی داشته باشند. بنابراین ما وارد جریان 
دوم می‌شــویم، جریان دوم شــکل‌گیری جریان دومی از بی‌طبقــات، جریان اول 
بی‌طبقات جریانی بود که ربطی به تحصیلات نداشــت و با مهاجــرت و کم آبی و 
بیکاری و به حاشیه نشینی  شهری آمدند و نتوانستند جایگاهی در این جامعه پیدا 
کننــد، اما گروه دوم جریانی بودند که از دهک‌های پایین ما طبقات کارگر، طبقات 

سنتی در یک دهه، آمده بودند.
 *این متن برگرفته از سخنرانی کوتاه در نشست جامعه شناسان با وزیر وقت 
کار در 16 بهمن 1396 است

 


